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 سیاسی -الگوي تحلیلی رفتار از کنش اجتماعی

  

  *سیدرحیم ابوالحسنی

  

  چکیده 

جتمـاعی و سیاسـی از الگوهـاي    هـاي ا  براي درك علل مشارکت مردم در عرصـه 

هـدف ایـن مقالـه، ارائـه الگـوي تحلیلـی       . توان بهره جسـت تحلیلی مختلفی می

سیاسـی   -هاي رفتـار و کـنش اجتمـاعی    فهم و تبیین علل و زمینه برايمناسب 

بـه ایـن   تـا  در این پژوهش سـعی شـده اسـت    . استهاي آتی  افراد براي پژوهش

یک الگـو بـه تحلیـل مشـارکت سیاسـی       توان با پرسش پاسخ دهد که چگونه می

تلفیقـی مبتنـی بـر     ۀگیري از نظری ـتوصیفی با بهره -با روشی تحلیلی و پرداخت

امکان مدلی تحلیلی را براي مشـارکت سیاسـی فـراهم     ،سیاسی -رفتار اجتماعی

ایم تا ضمن ادغام دو سـطح تحلیـل خـرد و کـلان،      در این راستا بر آن بوده. کند

دهنده رفتار را در تعامـل بـا یکـدیگر مـورد مداقـه قـرار       یحمتغیرهاي اصلی توض

درونی فـرد   ۀهاي کنش اجتماعی افراد به دو دست انگیزهر متغیرهاي مؤثر ب. دهیم

تقسیم ) عقلانیت معطوف به هدف(و بیرون از فرد ) ارزشی، اعتقادي و احساسی(

  .شود می

 

ها و  ، نگرشها ت و گرایشالگوي تحلیلی، رفتار یا کنش، تمایلا: هاي کلیدي واژه

  . ها و عوامل محیطی و ساختاري ، محركها طرز تلقّی
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  مقدمه 

هـاي اجتمـاعی و سیاسـی از الگوهـاي تحلیلـی       براي درك علل مشارکت مردم در عرصه

این الگوهـا حـداقل از دو جهـت بـا     . توان بهره جستکنش اجتماعی می دربارهمختلفی 

جهت سطح تحلیل کـه بـه سـطح خُـرد و سـطح کـلان       اول از : یکدیگر متفاوت هستند

دهنده رفتار است که بـه چهـار   دوم از جهت متغیرها و یا عوامل توضیح. شوندتقسیم می

ي، عاطفی یا روانی، تعاملی یا کنشـی و آرمـانی یـا نمـادین تقسـیم      گروهمتغیرهاي ماد 

هـاي اجتمـاعی بـا    ظامدر الگوهاي سطح خُرد عمدتاً به رفتار بازیگران خاص، ن .شوند می

. فـردي توجـه دارنـد   هـا و عوامـل درون  مقیاس کوچک، تعاملات چهره به چهره، دیدگاه

هـاي اجتمـاعی و عوامـل    شـناختی کـنش  هاي روانبیشتر تحلیلگران این الگو بر تحلیل

بـه  . هاي شخصی و سازوکارهاي دفاعی متمرکز هسـتند روانی چون تشویش، انگیزهدرون

هـاي  ها یا ویژگـی از گروه »ترواقعی«هاي سطح خُرد، افراد را به نوعی لعبارت دیگر تحلی

  . )25: 1389افریت، ( دانندمیساختاري 

هـا موجـودي    در الگوي رفتارگرایی که مشهورترین الگوي سطح خـرد اسـت، انسـان   

آنچه روابط بـین   .باشند اجتماعی هستند و همواره در کنش متقابل نسبت به یکدیگر می

کنـد و در روابـط و کـنش متقابـل او دخالـت و نقـش        با فرد دیگر را تعیین می یک فرد

 زیـرا رفتـار   ؛)4-2: 1382احمـدي،  ( اجتماعی او است  شناسیروان ،کند محوري را بازي می

 :1371القلـم،   سـریع (وي اسـت   ةانسان ناشی از عقیده، شخصیت، برداشت، انگیـزه و غریـز  

که رویکـرد دیگـري از همـین سـطح تحلیـل      - نی نیزانتخاب عقلا ۀبر اساس نظری. )181

هاي اجتماعی حاصل افعال آدمیان است و آدمیان هم فاعلانی هسـتند کـه    پدیده -است

 .کنـد  ارزش، اعتقاد، هدف، معنی، امر و نهی و احتیاط و تردید بر افعالشان حکومـت مـی  

  . )63: 1373، لیتل(دهد  لذا این الگو اغراض و معتقدات افراد را اصل قرار می

 ،این الگو است، مبناي کنش اجتماعی انسـان  ۀگیري که زیر مجموعتصمیم ۀدر نظری

فایده، اولویت احتمال موفقیت و احساس قانع شدن فرد مبنی بر دست یافتن بـه فایـده   

گرایـی  الگوي تحلیل تعامل ،الگوي دیگر در همین رویکرد. )80-69: همان( مورد نظر است

هاي ذهنـی یـا درونـی، نمادهـا،     يگیر جهتجتماعی انسان ناشی از کنش ا. نمادین است

، افریـت (دارد  »وضـعیت «و تعاریفی اسـت کـه از    »خود«هایی است که از  معانی و برداشت
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ي و نمادانـدیش کـه بـر وفـق درك و     أفاعلانی هستند صاحب ر ،زیرا آدمیان ؛)27: 1389

یابنـد،   ی که خود را در آن مـی تصویري که فاعلان از جهان ؛کنند حاجت خویش عمل می

از هنجارهـا کـه بـر    اي  ههاي آنهاست، دسـت  که مبین خواسته ها ارزشاز آمال و اي  هدست

شـمارد و تصـویري کـه از     نهد و تجـاوز از آنهـا را نـاروا مـی     دست و پاي فعلشان قید می

 ـ هاي خویش دارند ها و قابلیت توانایی ر و فک ـ ة، مبـانی، نحـو  هـا  ارزشطـور خلاصـه   ه و ب

  .)116: 1373، لیتل(دهد  کنش او را موجب شده و شکل می ،بینی فردجهان

هـاي اجتمـاعی بـزرگ نظیـر     هاي پدیـده هاي سطح کلان به ویژگی در مقابل، تحلیل

اقتصادي، ترتیبات نهـادي و دیگـر سـاختارهاي     -محیط کلی فرهنگی، طبقات اجتماعی

شود ویژگی هیچ فـرد  ردازند که ادعا میپ هاي اجتماعی می هایی از نظاماجتماعی و جنبه

تر را تنهـا در ارتبـاط   دارند که افراد یا اجزاي ابتدایی تأکیدآنها . یا واحد کوچکی نیستند

تـوان درك کـرد و بـه مراتـب بیشـتر بـه کـارویژه        تر سیسـتمی مـی  هاي بزرگبا زمینه

، افریـت (دارنـد   هاي مهم آنهـا توجـه   ها به عنوان یک کل و روایط میان زیرساخت سیستم

ها در صدر الگوهـاي   هاي تحلیل کارکردگرایان ساختاري و نظریه سیستم الگو. )24: 1389

ل کانونی مربوط به سیستم اجتماعی به عنوان یک کـل و  ئمسا. گرا قرار دارندتحلیل کل

هاي ارزشی،  گیري طبقات اجتماعی، جهت ۀفرایندها و ساختارهاي اصلی و عمده آن، مثل

 »هـا  سیسـتم خـرده «کننده و نیز رابطه میان تعادل و غیره به عنوان عوامل تعیین انسجام،

الگوهـاي اصـلی در    ،الگوهاي تحلیل مارکسیستی و پارسونزي .گیرند قرار می تأکیدمورد 

هاي ارزشـی و   يگیر جهتمارکس بر عوامل مادي و پارسونز بر . این سطح تحلیل هستند

هـاي   و پدیدهها  کنشهاي اصلی  کنندهن عوامل تعیینمعتقدات مربوط به هستی به عنوا

  . )33: همان(دارند  تأکیداجتماعی 

 -نظام اقتصادي، اجتماعی و ذهنیاز نظر مارکس، نظام کل اجتماعی داراي سه خرده

 ـ  است کـه خـرده  ) آگاهی و ایدئولوژي(شناختی روان  ،صـورت زیربنـا  ه نظـام اقتصـادي ب

سیاسی، فرهنگـی، مـذهبی، حقـوقی، تفریحـی و     (تماعی اج هايکننده کلیه نظامتعیین

هاي آگاهی و ایدئولوژي را نیـز   همؤلف ،ساخت اقتصادي ،به موازات آن. است) خویشاوندي

گیـري  افراد نیز بر اثر جاي) ذهن و روحیه(شخصیت  ،اساس اصل اصالت کار بر. سازد می

لذا  .گیرد ار خاص شکل میدر موقعیت خاص در روابط تولید و بر عهده داشتن و انجام ک
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 هـا  ارزشمنتهی به فرهنگ و آگـاهی و   ،یافتگی تکنیکی فرایند تولیدتکنولوژي و سازمان

به عبـارت دیگـر، محـیط اقتصـادي و اجتمـاعی کـه سـاخته سـطح خاصـی از           .شود می

ی و رفتار سیاسی ساکنان آن شناس روانهاي مختلف  ورت ،تکنولوژي و خصایص آن است

دخل عظیم در رفتـار سیاسـی فـرد دارد و     ،یعنی هویت طبقاتی .دهد میمحیط را شکل 

البتـه برخـی از تحلیلگـران    . )210-199: 1389، افریـت ( ریشه در طبقه دارد ،عمل سیاسی

ســاختار اقتصــادي بــر کــنش اجتمــاعی را بــا اســتفاده از الگوهــاي   تــأثیر ،مارکسیســم

 ،به هر تقدیر، ساختارهاي اجتمـاعی . دهند کارکردگرایی و نیز انتخاب عقلانی توضیح می

بخـش کـه بـا تعیـین فراخناهـا و تنگناهـا، هـدایتگر و        ی هستند بادوام و سامانهاینظام

  .)168: همان( بخش رفتار آدمیانندمحدودکننده یا الهام

هاي مربـوط بـه الگوهـاي     همؤلفبا کنار هم قرار دادن تا در نگاشته حاضر تلاش شد  

دسـت داده شـود کـه ظرفیـت     ه ن، تحلیلی از کنش اجتماعی بتحلیل سطوح خرد و کلا

هـاي   جملـه کـنش   هاي اجتمـاعی از  گیري از متغیرهاي بیشتري را در تحلیل کنشبهره

از قالـب مهندسـی معکـوس اسـتفاده      تا البته در نگارش سعی شد. سیاسی داشته باشیم

   .برگشتیم یعنی از کنش که متغیر وابسته نهایی است، شروع شد و به عقب ؛شود

  

  روش تحقیق 

روش «ها نیز  است و روش گردآوري داده »روش کیفی« ،روش پژوهش در این نگاشته

در این پژوهش ابتدا از طریق مطالعات اکتشافی بـه الگـوي   . است »اسنادي و یا استنادي

هـاي در   وهشژتحلیلی مورد نظر دست یافتیم و سپس با مراجعه به کتـب، مقـالات و پ ـ  

 . برداري انجام شد و سرانجام با تحلیل ثانویه به تدوین مقاله پرداخته شدفیش ،دسترس

  

  پیشینه پژوهش

 دهـی  رأيمروري بـر رفتـار   « با عنواناي  همقال در) 1399( یهقاناخامینی و محمدي 

بـه ایـن نتیجـه     »)1398-1388هـاي   با تمرکـز بـر سـال   (شهروندان ایرانی در انتخابات 

 دهـی  رأي -1ن دوره شامل چهارگونه اصلی است که عبارتند از انتخابات ای اند کهرسیده

 -4اعتراضـی   -سـلبی  دهـی  رأي -3گرایانـه  منفعـت  دهـی  رأي -2تکلیفـی ایـدئولوژیک   
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  .هیجانی و مقطعی دهی رأي

تجزیـه و تحلیـل عوامـل    «در پژوهشی بـا عنـوان   ) 1391(زاده و کرمی راد  جمعهامام

هـا و   بـه بررسـی ادبیـات موجـود رویکـرد      »بـه ایـران   مؤثر بر رفتار انتخاباتی بـا نگـاهی  

هاي مختلف در زمینه رفتار انتخاباتی و عوامل مؤثر بـر رفتـار انتخابـاتی در ایـران      نظریه

با توجه بـه تعـدد    که دهد نتایج این پژوهش نشان می. اندپس از انقلاب اسلامی پرداخته

تنهایی امکـان بررسـی رفتـار    ه بهشمول و فراگیر یافت کجهان ايتوان نظریهعوامل نمی

جغرافیاي طبیعـی و  : انتخاباتی را فراهم نماید عوامل مهم در رفتار انتخاباتی ایران شامل

فرهنگی، گذشته تاریخی، فرهنگ عمومی و سیاسی، دین و ساختار قـدرت در ایـران بـه    

تـار  کننـده در انتخابـات و رف  تـنش مـؤثر و تبیـین    ،هاي داخلـی و خـارجی   همراه رسانه

  .انتخاباتی در ایران دارند

بررسی عوامـل اجتمـاعی مـؤثر در رفتـار     « با عنواناي  هدر مقال) 1394(صادقی جقه 

هاي اجتماعی مؤثر بر رفتار انتخاباتی ایرانیان پرداخته  همؤلفبه بررسی  »انتخاباتی ایرانیان

 تـأثیر تحت  ،عاملی نبودهتک ،دهد که عوامل اجتماعی نتایج این پژوهش نشان می. است

 .استهاي مختلف  همؤلف

هـاي انتخابـاتی    رفتارمنشأ «با عنوان اي  هدر مقال) 1390(تاجدوزیان و پیشگاهی فرد 

ایـران   ۀکه شرایط و وضعیت اجتماعی و اقتصـادي جامع ـ  ندبه این نتیجه رسید »ایرانیان

 ـم ،ي آراي انتخابـاتی دارد گیـر  جهـت سـانه بـه   شنا جامعهکه دلالت بر رویکردي  اي  هقول

 .کننده در رفتار انتخاباتی استتعیین

رضـایتمندي و مشـارکت   «با عنـوان  اي  هدر مقال) 1395(سبکتکین ریزي و همکاران 

 کــه بــه ایــن نتیجــه رســیدند »شــهروندان کــرج :مطالعــه مــوردي ؛اجتمــاعی -سیاســی

 و متغیر رضایتمندي اجتماعی داراي کمتـرین  تأثیررضایتمندي سیاسی داراي بیشترین 

  .اجتماعی است -بر متغیر مشارکت سیاسی تأثیر
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  الگوي تحلیل کنش اجتماعینمودار  - 1شکل  

  

 )ها انگیزه(خاستگاه کنش اجتماعی 

رفتار اجتماعی محصول تصمیمی اسـت کـه از    ،شود می دیدهطور که در نمودار همان

هـا   ی را انگیـزه ترین متغیر نسبت به کنش اجتمـاع نزدیک رواز این .شود انگیزه ناشی می

  .دهد تشکیل می

  م انگیزهمفهو

هر عـاملی کـه   . شودانگیزه، انرژي یا نیرویی است که باعث کنش و ایجاد حرکت می

 .آیـد باعث فعالیت داخلی یا خارجی موجود زنده شود، خود نوعی انگیزش به حساب مـی 

کـه موجـود    شـود اصطلاح انگیزش و انگیزه براي چیزي به کار برده می ،شناسیدر روان

ها و امیـالی هسـتند کـه    ها و نیازها، خواستهانگیزه. آوردزنده را از داخل به حرکت درمی

ویتن، : ك.ر( شوندگرا را شامل میدهند و رفتار هدفهاي خاصی سوق میافراد را به جهت

2002(.  

انگیزه، نیروي هشیار یا ناهشیاري است کـه فـرد را بـه عمـل کـردن و گـاهی عمـل        

یـا   تـأثیر یعنی نیروهایی کـه   ؛ها علت هستندبدین ترتیب انگیزه .کندتحریک مینکردن 

به عبارت دیگـر  . )2000لفرانسـوا،  : ك.ر(شوند آورند و موجب رفتار میعملی را به وجود می
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هـا  انگیـزه . دهنـد بخشند و به آن جهـت مـی  عواملی هستند که به رفتار نیرو می ،هاانگیزه

از  .کننـد ه فعالیت شده، جهت کلی رفتار فرد را نیـز مشـخص مـی   گیري و ادامباعث شکل

هاي درونـی فـرد نیـز تعبیـر     ها یا محركها، سائقهها، کششها گاه به نیازها، خواستانگیزه

اي از نیروهـایی  را مجموعـه  »انگیـزش « ،پـردازان برخی نظریه. )1385یان، یرضا: ك.ر(شود می

، بـه نظـر برخـی،    )1385رابینـز،  : ك.ر(دارد از رفتار وامی دانند که افراد را به سمت معینی می

اي کـه ایـن   هاي سازمان به گونـه انگیزه یعنی میل به کوشش فراوان در جهت تأمین هدف

اي دیگـر بـر ایـن    دسته. شودتلاش در جهت ارضاي برخی از نیازهاي فردي سوق داده می

شناختی است که علـت برانگیختگـی،   باورند که انگیزش بیانگر آن دسته از فرایندهاي روان

بـه طـور کلـی تجزیـه و     . )1385یان، یرضـا : ك.ر( هدایت و تداوم اعمال ارادي هدفمند اسـت 

  .انگیزندبرمی هاي فرد راتحلیل انگیزش باید بر عواملی متمرکز شود که فعالیت

  انواع انگیزه

  :دکننمیها را از یک جهت به دو گروه عمده تقسیم انگیزه ،شناسیدر روان

هایی کـه بـر اسـاس نیازهـاي     هاي فیزیولوژیک یا اولیه، یعنی انگیزهانگیزه) الف

اند و جنبه ذاتی دارند؛ مثل گرسنگی، تشنگی و نیاز زیستی موجود زنده بنا شده

  .جنسی

بلکـه در   ،کننـد هاي اجتماعی یا ثانویه که نیاز زیستی را برطرف نمـی انگیزه) ب

هـاي کسـب قـدرت، مقـام، مـال،      انگیـزه  ماننـد آینـد؛  اثر یادگیري به وجود می

  .)1386گنجی، : ك.ر( ...طلبی وپیشرفت، پذیرش اجتماعی، تسلط

درونـی و بیرونـی تقسـیم     ۀهاي کنش اجتماعی از جهت خاستگاه به دو دسـت  انگیزه

 را رفتـار ، ...)نظیر خستگی، کنجکـاوي و (هاي درونی، نیروهاي درونی در انگیزه .شوند می

هـا،  انگیزش خودگردان معمـولاً از گـرایش  . گویندکه به آن خودگردان می انگیزانندیبرم

هـاي   در مقابل زمانی که انگیزه. شودهاي فردي به رفتار شخص ناشی مینیازها و واکنش

. انگیزاننـد برمـی ...) نظیر پـول یـا جـایزه و   (نیروهاي بیرونی  رابیرونی مؤثرند، رفتار فرد 

 شـود، از پیامـدهاي مصـنوعی و بیرونـی رفتـار ناشـی      یط کنترل مـی مح باانگیزشی که 

درون فاعل کنش اسـت کـه گـاه     ،هاي درونی، خاستگاه و غایت کنشدر انگیزه. شود می

  .دهندرا تشکیل میمنشأ و گاهی نیز باورهاي مذهبی این  ها ارزشاحساسات فرد و گاه 
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احساس وجود منشأ داري به یک حالت وفا ،هاي احساسیهاي داراي انگیزهدر کنش 

در ایـن  . و کنش ناشی از حال وجدانی یا خُلق فاعل کـنش اسـت   )39: 1374وبـر،  (داشته 

مبناي کنش نیست، بلکه کنش در واقع عبـارت از   ،ها ارزشهدف یا نظامی از  ،نوع کنش

: 1363آرون، ( دهدواکنش عاطفی است که فاعل کنش در اوضاع و احوالی معین نشان می

ورزند و یا به مردمـی  افرادي که وطن خود را دوست دارند و به سرزمینی عشق می. )211

  .نمایندها، از آن دفاع مینمند هستند، به هنگام تعدي و تجاوز به آعلاقه

هـاي اجتمـاعی انسـان     هاي دیگر کـنش یکی دیگر از خاستگاه ،و تحقق آنها ها ارزش

به اعتبـار مطلـق یـک نظـام بـه عنـوان نمـود        ی یافراد معتقد به یک باور عقلا. باشندمی

دسـتیابی بـه    ،افـراد در ایـن کـنش    ةانگیز. )39: همان( نمایندي متعالی اقدام میها ارزش

 مانندخواهند به تصوري که از افتخار دارند، وفادار بمانند؛ هدفی خارجی نیست، بلکه می

  . اه ارزششناختی، یا هر نوع دیگري از ي اخلاقی، زیباییها ارزش

سـومین خاسـتگاه درونـی انسـان بـراي انجـام کـنش         ،مذهبی -هاي اعتقاديانگیزه

ی یمشروعیت و انجام کنش ناشی از نوعی نگرش مذهبی است که رهـا . اجتماعی هستند

بر اساس نگرش و تعبد مذهبی، رهایی و رستگاري . بیندرا در پذیرش نظام مورد نظر می

در طـول تـاریخ،   . شده از یک معبود اسـت ارائه در گرو پذیرش نظام ارزشی و هنجارهاي

اي از انـد و دارنـد و مجموعـه   الهی گرایش داشته جوامع بشري به معبودهاي الهی و غیر

پذیرند و خود را ملـزم بـه   اعتقادات و اخلاقیات و عبادات را به عنوان یک نظام دینی می

چنـین تعبـدي را نیـز     ۀدانند و نتیج ـي آن دین میها ارزشتحقق  برايرعایت هنجارها 

  . شوندرفتارها داراي خاستگاه اعتقادي می رواز این .پندارندرستگاري در دنیا و آخرت می

شوند و یـا  هاي بیرونی سبب میهاي اجتماعی انسان را انگیزهاي دیگر از کنشدسته

یـد  بـه ام هـا   کنشاین نوع . شوندبراي دستیابی به اهداف بیرون از فاعل کنش انجام می

هدفی روشـن   ،که فاعل کنش )39: همان(شوند دستیابی به تبعات بیرونی خاص انجام می

این نوع کـنش  . گیردرا در نظر دارد و همه وسایل را براي رسیدن به آن با هم به کار می

هـاي  شـناخت  گویند و عقلانی بودن نیز به تبـع را اصطلاحاً عقلانی معطوف به هدف می

  .)211: همان(هاي ناظر کنش نه به تَبع شناخت ،دشوفاعل کنش تعریف می

هاي مطلق و انتزاعی و به صورت با انگیزهها  کنشواقعیت،  ۀطبیعی است که در عرص

هاي مختلـف بـه صـورت نسـبی     انگیزه ،بلکه در هر کنشی ،یابندآل تحقق نمیتیپ ایده
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هاي مذهبی تضـمین  گیزهان اغلب را )ها ارزش(باورهاي اخلاقی  براي نمونه، .حضور دارند

  .ندکنمی

  سیاسی -هاي کنش اجتماعی انواع انگیزهنمودار  - 2شکل 
  

  خاستگاه انگیزه

ها برانگیختـه و یـا   شود این است که چه زمانی انگیزهپرسشی که در اینجا مطرح می

 ،هـا گیـري انگیـزه  توانیم با تبیین فرایند شکلدر پاسخ به این پرسش می .شوندفعال می

شود و به متغیرهاي رویکردهاي که از متغیرهاي خُرد شروع می کنیموداري را ترسیم نم

ها بدون واسطه از متغیرهـاي سـطح تحلیـل    به عبارت دیگر، انگیزه. گرددکلان ختم می

  .سازندمیمتغیرهاي سطح کلان را پذیرند، اما آن متغیرها می تأثیرخُرد 

هـاي  هـا هسـتند کـه عبارتنـد از محـرك     یـزه ساز انگدو دسته متغیر، سازنده و فعال

یک فـرد   ةانگیز. واسطه و نیز متغیرهاي نهفته درون فاعل کنششده از محیط بیدریافت

با الگوي مشخص ) هاي محیطیمحرك(براي اقدام وابسته به کارویژه تعاملی بین محیط 

گیـري  میمآن فرد در لحظـه معینـی از زمـان تص ـ   ) تعلق و تعهد( هايها و تمایلگرایش

باورها و اعتقـادات اساسـی فـرد در زمـان      سه متغیرِ راها در فرد و گرایش هاتمایل. است

شـناختی  هاي او در زمان حاضر و نیازهـاي جسـمانی و روان  ها و نگرشحاضر، طرز تلقی

  .دهندیوي در همان زمان شکل م
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  سیاسی -کنش اجتماعی ةخاستگاه انگیز نمودار - 3شکل 

  

هایی کـه حـائز   عقاید به شناخت. ها، مبتنی بر شناخت هستندد و هم نگرشهم عقای

هـایی کـه عقیـده    شود که آنهـا را از سـایر شـناخت   اطلاق می ،اندالعادهحس اعتبار فوق

بردارنـده جـذب و دفـع     هاي درها به شناختنگرش. کندشوند، متمایز میمحسوب نمی

انـد  زمان هم عقیدهها به صورت همت و شناختبسیاري از ادراکا). جاذبه(شود اطلاق می

بر این نکته مهم است که رفتار سیاسی به ادراکات و میزان اعتبـاري   تأکید. و هم نگرش

  .که کنشگران براي نظام سیاسی خود قائلند، بسیار وابسته است

شـناختی فـرد و تقـدم و تـأخر آنهـا و نیـز میـزان        نیازهـاي جسـمانی و روان   درباره

آبراهـام مـازلو    آنهـا را مختلفی وجود دارد که یکی از این  هايهاري هر یک، نظریگذتأثیر

 بنـدي نیازهـاي انسـان بـه پـنج دسـته، آنهـا را       وي ضـمن تقسـیم  . ه اسـت کـرد مطرح 

 ،نماید و معتقد است که فعال شـدن و اثربخشـی هـر یـک از نیازهـا     بندي نیز می اولویت

نیازهـاي انسـان بـه     ،به نظـر ایشـان  . قبل استنیازمند تأمین و برآورده شدن نیازهاي ما

نظم، (امنیت  -2...) آب، غذا، خواب، نیاز جنسی و(فیزیکی  -1: ازترتیب اولویت عبارتند 

 -5 عزت نفس -4عشق، عاطفه، تعلق داشتن  -3...) زیست وپذیر بودن، محیطبینیپیش

  .خودشکوفایی
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  گذار بر رفتارتأثیرهاي محیطی و تمایلات  محركنمودار  -4 شکل

  

اي ، بـه گونـه  هسـتند گذار بر رفتار فرد تأثیرهاي محیطی از عوامل بسیار مهم محرك

هاي  هایی که شخص درباره حضور در عرصههرچه تعداد محرك که توان بیان کردکه می

و  اسـت کند بیشتر باشد، احتمال مشارکت شخص بیشـتر  سیاسی دریافت می -اجتماعی

علـت   ،هـا یم کـه محـرك  یگـو البته ایـن را نمـی  . ر خواهد بودشدت مشارکتش نیز بیشت

 آنچـه در ایـن بـین نقـش ایفـا      .نزدیکـی دارنـد   ۀبلکه این دو متغیر با هم رابط ـ ،هستند

هـاي  در رسـانه  فناورانـه هاي محرك است و البتـه انقـلاب   نگرش مثبت گیرنده ،کند می

و بـه سـادگی در    رعتبه سهاي سیاسی و اجتماعی ارتباطی باعث شده است که محرك

  . دسترس تقریباً تمامی شهروندان قرار گیرند

  

  هاعقاید و نگرش

دار انسـان  ما با اعمال و افعال معنی ،اساس رویکرد تفسیرگرایی یا رویکرد فرهنگی بر

فاعلانی هستند صاحب رأي و نماداندیش که بر وفـق درك و   ،آدمیان زیرا ؛سروکار داریم

ها بر اساس تصـویري از جهـانی کـه خـود را در آن     انسان .کنندحاجت خویش عمل می

اي از هنجارهـا  هاي آنهاست، دستهکه مبین خواسته ها ارزشاي از آمال و یابند، دستهمی

شـمارند، تصـویري از   نهد و تجاوز از آنها را نـاروا مـی  که بر دست و پاي فعلشان قید می

هـر کنشـی کـه از    . زننـد ت به کنش مـی دس ،هاي خویش و امثال آنها و قابلیتتوانایی
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لیتـل،  (روحـی فاعـل آن عمـل اسـت     ناشی از زمینه فرهنگی و حالـت   ،زندانسان سر می

1373 :116(.  

بنیادي و فراگیـري اسـت    ۀمقول ،معنا. دید »معنا«به طور کلی باید زندگی را برحسب 

ردم فاقـد آگـاهی   بدون وجـود معنـا، م ـ  . شودکه زندگی نهایتاً در لواي آن قابل درك می

بـه   »امـر «در واقع این تغییر شکل آن . خواهند بود »امر«کنش نسبت به یک  ةدرباره نحو

عقلانیـت، سـنت، عاطفـه، ارزش، احتـرام،     . شـود است که باعث کنش مـی  »موضوع«یک 

یعنی آن چیـزي کـه    ؛هر یک نوعی از معنا هستند ،عشق، انتقام، نفرت، موفقیت و فایده

بـا تعلـق    »شخص کنشگر«. دهدشگري نهفته است و به آن شکل میدر پس کنش هر کن

معناي هر چیز بـه نقـش آن در نظـامی    . کندبه چنین معنایی یا با عطف به آن عمل می

 .)54: 1387منوچهري، ( بستگی دارد ،جزئی از آن است ،که این معنا

ف و یا هاي اجتماعی کنشگران لازم است سه تعریي کنش»معنا«براي درك و تفسیر 

و هـا   کنشاول تفسیر و معنایی که آنان از موقعیت، منویات،  .را از نظر آنان بدانیم »معنا«

چراکه بخش بزرگی از اعمال ایشان مبتنی بر تفسیر حرکات  ؛تجارب مردمان دیگر دارند

فعـالیتی اسـت    ،بدین جهت که کنش افراد. دیگرانی است که در مقابل ایشان قرار دارند

بر مبناي معانی حاصل از تفسیر به عمـل   ،فراد بشر به تفسیر حرکات پرداختهکه در آن ا

یعنـی   ؛پذیري افراد عبارت است از تعیـین معنـاي دیگـران بـراي خـود     نقش. پردازندمی

. دهـد کشف مسیر عملی که به اعمال مشخص دیگران، جهت، پیوسـتگی و اهمیـت مـی   

اتشـان  تأثیراهمیتشان براي خودمان و بنابراین تلاش ما این است که دیگران را برحسب 

تا زمانی که معناي یک فرد را براي خـود و معنـاي   . هاي اقدام خود قضاوت کنیمبر طرح

مـا از طریـق هویـت    . دانیم چگونه با او رفتار کنـیم ایم، نمیخود را از نظر او معین نکرده

وقتی آنچـه را  . کنیمعمل می ،شوددادن به او و تفسیر اعمالی که از این هویت صادر می

کنیم کشف نمـودیم، مسـیر اقـدام خودمـان را بـر مبنـاي       که هویت و نقش او تلقی می

کنـیم  هاي آشکار و پنهان خـود تعیـین مـی   ات او براي طرحتأثیرقضاوت خود نسبت به 

   .)58: 1389آفریت، (

ت از برداش ـ«در جهان اجتمـاعی،  . دارند »خود«که آنان از  است تفسیر و تعریفیدوم، 

هایی است که فرد ، شامل شیوه»خود«. یکی از متغیرهاي بسیار مهم است ،در افراد »خود
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هایی از معـانی  افراد بر اساس مجموعه. دارد »خود«یا رفتار با  »خود«براي کنش نسبت به 

را  »خـود «افرادي که . کننددهند، افعال خودشان را هدایت میتشکیل می »خود«که براي 

البتـه هـر    .کننـد و بـالعکس  بر همان مبنا عمل می ،دانندمی... الح و: منجی خوب، توانا،

شاید قبل از هر چیز . هاي مختلف تعریف نمایدرا با هویت »خود«تواند شهروند ایرانی می

نمایـد کـه داراي تـاریخ و جغرافیـاي مشخصـی      را به عنوان یک ایرانی تعریف می »خود«

 »فرد شیعی«، یک کندارائه  »خود«تواند از ایرانی می تعریف دیگري که یک شهروند. است

  .است »فرد مسلمان«ارائه دهد، یک  »خود«تواند از تعریف سومی که یک ایرانی می. است

تفسیر و درك کنش افراد، مستلزم شناخت تفسیر و معنایی است که آنان  سوم اینکه

فرد در مواجهه با  ه و پرداختهساخت ،کنش داوطلبانه فرد. دارند »وضعیت«یا  »موقعیت«از 

دهد و اقدام به عینیت بخشـیدن بـه   محیطی است که بر مبناي آنچه مورد توجه قرار می

زیرا کنش آنان صرفاً پس از آنکه فرد با توجه بـه موضـوعات    ؛گیردورت می ،نمایدآن می

رزیـابی آنهـا   براي خود ایجاد کرده و به ا »موقعیت« هایی دربارهواقع در حیطه خود نشانه

کنش افراد ناشـی  . گیردورت میص ،پردازدشان با کنش مورد نظر خود میبرحسب رابطه

انقطاع در حـین حرکـت از   از معنایی است که آنان در نتیجه فرآیند تفسیري دائمی و بی

بنـابراین معنـایی کـه فـرد از     . دارنـد  »هـا موقعیـت «دیگـر از آن   »موقعیت«به  »موقعیتی«

دارد، بسیار مهم است؛ زیرا انسان بر اساس دریافت و برداشتی که  »وضعیت«یا  »موقعیت«

  .)157: 1389 آفریت،(زند العمل میدست به عمل و عکس ،از محیط دارد

ــاآنچــه  ــاي  ب ــاوین معن ــود«عن ــت«و تفســیر  »خ ــت  »موقعی ــرح شــد، در حقیق  مط

حـال ایـن پرسـش    . هـا هسـتند  ها و نگرشدهنده عقاید و باورها و نیز طرز تلقی تشکیل

چیست؟ در پاسـخ بایـد   ها  کنششود که اصولاً خاستگاه معنا و تفسیر افراد از مطرح می

  . گفت که چیزي جز فرهنگ یا پندارها و باورها نیستند

  ها و نیازهاباورها، نگرش خاستگاه

در ایـن  . تر باید یک گـام بـه عقـب برگـردیم    براي شناخت عوامل و متغیرهاي ماقبل

این سه عامـل  . گذارندتأثیررو هستیم که بر متغیرهاي بعدي هعامل مهم روب سطح با سه

  .ها دریافتی، شخصیت و وراثتمحرك: عبارتند از
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  ها ها و نیاز ، نگرشها خاستگاه باورنمودار  -5شکل 

  

 حـال بـه مفهـوم متغیـر شخصـیت و یـا متغیـر       . ها توضـیح داده شـد  محرك بارهدر

اگر یک گام به عقب برگردیم، ملاحظه خواهیم نمـود کـه    زیرا ؛پردازیمشناختی می روان

ها، شخصیت و نیازهـا و  هاي انسانها و گرایشهاي اعتقادات و طرز تلقییکی از خاستگاه

هرچند این رویکرد نظري در تقابل با نظریه . شناختی آنهاستتمایلات شخصیتی یا روان

گرایـی نیـز در آنهـا وجـود     و افـراط  و احتمال غلو است طبقاتی مارکسیستی مطرح شده

  .دارد، بخشی از حقایق را نیز در برخواهد داشت

  شخصیت

هاي اجتماعی و سیاسـی آنهـا   ها با رفتار و رویهبین سرشت انسانشناسان، به نظر روان

ها را از لحاظ شخصیتی بر اساس سه معیـار  انسان ،هیمنز و ویرسما. همبستگی وجود دارد

یعنـی درجـه مـداومت صـور     ) پژواك(طنین  وفعالیت  ،پذیريهیجان: دبندي نمودنتقسیم

  :کنند می بر این اساس افراد را به هشت دسته زیر تقسیم. )144: 1377دوورژه، (ذهنی 

  . فعال و زودآهنگ هستند پذیر، غیرهیجان :رنگ و بوهابی .1

  . هستندناپذیر و دیرآهنگ اعتنا، هیجانبه مبارزات سیاسی بی :خونسردها .2

  . هستندپذیر، فعال و دیرآهنگ  هیجان :پرشورها .3

پذیر، فعال و زودآهنگ و به سوي پیکارهاي سیاسـی جـذب   هیجان :هاخشمگین .4

  .شوندمی

  . هستندفعال و زودآهنگ  پذیر، غیرهیجان :هاعصبی .5

  . فعال و دیرآهنگ هستند پذیر، غیرهیجان: هااحساساتی .6

  . و دیرآهنگ هستندفعال  ناپذیر، غیرهیجان: هاوارفته .7
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  .طلب هستندناپذیر، فعال و زودآهنگ و فرصتهیجان: هادموي .8

دو  وي،. دهدبندي دیگري را بر مبناي روابط فرد با دنیاي خارج ارائه میطبقه ،یونگ

. گرایـی گرایـی و درون بـرون : کنـد هـا از یکـدیگر متمـایز مـی    خصلت را در بـین انسـان  

 ،خارج نظیر ثروت، مقبولیت عام، موازین سنتی و فعالیت گراها به بیرون و به جهان برون

گراهـا بـه   ولـی درون . هاي سیاسی هسـتند مند به فعالیتدهند و علاقهبسیار اهمیت می

سوي خویشتن و دنیاي درونی و عالم خـود نظـر و گـرایش دارنـد و بـه عقایـد دیگـران        

  .)147: 1377دوورژه، (باشند اعتنا می بی

هاي دیگر بـدون ارائـه الگـوي خـاص بـه      ، پژوهشیادشدههاي بنديبه غیر از تقسیم

-علاوه بر برون. هاي شخصیتی به عنوان عوامل مؤثر بر نوع رفتار افراد اشاره دارندویژگی

-ترین خصوصیات مـؤثر مطـرح  ند، مهمکنن به آن اشاره میااز متفکر بسیاريگرایی که 

جـرأت،   -2 یسـتگی و نیرومنـدي خـود   اعتماد به نفس، احساس شا -1: شده عبارتند از

مراتب نیازهاي سلسله( نیازهاي شخصیتی -3. جویی، تهاجم و داشتن انگیزه قدرتسلطه

ــازلو ــی -4) م ــزه -5هنجــاري و از خــود بیگــانگی ب ــت-هــاي پیشــرفتانگی  -6. خلاقی

 -9سـطح بـالاي انـرژي     -8همـدلی و نزدیکـی عـاطفی     -7پذیري و سـازگاري   انعطاف

و اخلاقیـات  ) وجـدان جمعـی  (نیرومندي فراخـود   -10و تعیین جهت آینده  ریزي برنامه

  .)133-125: 1386، و گوئل میلبرث(

در پاسـخ بایـد    .گیـرد  شود که شخصیت چگونه شـکل مـی   حال این پرسش مطرح می

  .گیرد پذیري شکل میاجتماعی و از طریق جامعه محیط و پایگاه باگفت که شخصیت 

  پایگاه اجتماعی

هـاي  محـرك (هاي دریافتی، شخصیت و وراثت، اولی ن سه دسته متغیر محركاز میا

که خود (دهد که از پرده ادراکی کنشگر هایی تشکیل میرا آن دسته از محرك) دریافتی

اما دومی . کنند و سومی نیز ناشی از ژن ناقل استعبور می) ناشی از شخصیت وي است

  .ددهن پذیري شکل میز طریق جامعههاي اجتماعی امحیط و پایگاه را) شخصیت(

توانند بر کـنش و  هاي متعددي است که هر یک از آنها میپایگاه اجتماعی داراي مؤلفه

اجتمـاعی یـا    - پیرامون، پایگـاه اقتصـادي   - متغیرهاي مرکز. مشارکت اجتماعی مؤثر باشند

  .استهاي آن  از جمله مؤلفه... ، درآمد، تحصیلات، سن، جنس، محل اقامت، تأهل وطبقه



  1402م، پاییز و زمستان چهارسی و شماره سیاست نظري، پژوهش /344

  
  پایگاه اجتماعی بر شخصیت تأثیر نمودار - 6شکل 

  

  متغیرهاي سطح کلان

عوامـل  . دهـد اولین دسته از متغیرهاي سطح کلان را عوامـل محیطـی تشـکیل مـی    

. دهنـد قرار می تأثیرتحت  هاي فردي یک شخصمحیطی، رفتار بشر را مستقل از ویژگی

وجود دارد که با واسـطه بـر کـنش     مختلفی متغیرهاي محیطی یا موقعیتی یا ساختاري

هاي جغرافیایی، فیزیکی و بیولوژیکی جهان اطراف، ابعاد و مؤلفه. اجتماعی انسان مؤثرند

اجتماعی جامعه، نظام اقتصادي و موقعیـت سیاسـی    -هاي بافتیمحیط فرهنگی، ویژگی

دهنـد کـه   رفتار سیاسی را تشکیل می أو منش أهمه از عواملی هستند که بنیاد و مبد. ..و

متغیرهـاي مسـتقل    ،همگی آنهـا . همگی در ابتداي مدار و منحنی روابط علّی قرار دارند

ما در پی ادغام  ه،ی که در این نگاشتیو از آنجا هستندشناسی هاي کلان در جامعهنظریه

هستیم، بنابراین سعی نمودیم که متغیرهاي هر دو دسته نظریـه   دو رویکرد خُرد و کلان

همـان طـوري کـه در نمـودار     - در این روابـط علّـی  . یمیرا در یک روابط علّی ترسیم نما

گیرنـد  هاي سطح کلان در ابتدا قرار میمتغیرهاي تحلیل -شودابتداي مقاله مشاهده می

  .پیونددت کنش اجتماعی به وقوع میو سپس متغیرهاي سطح خُرد قرار دارند و در نهای

  نظام و ساختار جغرافیایی 

وقتی از . شودمتغیر جغرافیا از زمان ارسطو تاکنون در کتب و منابع معتبر مطرح می 

متغیرهاي متعددي از جمله اقلیم، وسعت، مـرز، پسـتی و بلنـدي و     ،بریمجغرافیا نام می

بـیش از همـه بـه     ،قـدیم و سـنتی   در منـابع . شـود منابع طبیعی به ذهـن متبـادر مـی   

اما در منابع جدید به بحث منابع طبیعی و مسـئله فقـر و   . گذاري اقلیم پرداخته شدتأثیر

  . شودغنا توجه بیشتري می



  345/ سیدرحیم ابوالحسنی؛ سیاسی -ماعیالگوي تحلیلی رفتار از کنش اجت 

مقصود از اقلـیم،  . بحث اقلیم را ارسطو، فارابی، ابن خلدون و منتسکیو مطرح نمودند 

مشاهده این واقعیت که اقلیم سـرد  ارسطو پس از . گرما و سرما و رطوبت و خشکی است

انجامد، سعی کرده تا درباره مناطق معتدل نیـز  به آزادي و آب و هواي گرم به بردگی می

آزادنـد و   ،هـا پنـدارد کـه آدمیـان در ایـن سـرزمین     وي چنـین مـی  . اي ارائه کندنظریه

ی نیـز اخـتلاف   فـاراب . )100:1376دوورژه، (دانند، بدون اینکه بگوید چرا دهی نیز می فرمان

دانـد، امـا اخـتلاف    خوي مردم را ناشی از اختلاف اوضاع طبیعی سرزمین آنها مـی وخلق

بـه نظـر   . پنداردها را ناشی از دوري و نزدیکی نسبت به کرات آسمانی خاص میسرزمین

هاي زمین، موجب گوناگونی بخارات متصـاعده از آن و در نتیجـه   اختلاف قسمت ،فارابی

زیرا آب و هواي هر شهري و سرزمینی از بخـارات زیرزمینـی    ؛شودص میآب و هواي خا

آید و هواي هر شهري بـا بخـاري کـه از آن سـرزمین متصـاعد      آن سرزمین به وجود می

 هـا، گیاهـان و حیوانـات غیـر    به تبَع این اختلافات و گونـاگونی . درآمیخته است ،شود می

گردنـد و بـه تَبـع    هـا مختلـف مـی   راکیطور انواع خوشوند و همینناطق نیز مختلف می

ها، اختلاف در مواد کشـت و زرع اسـت کـه بنیـه وجـودي      هاي ملّتاختلاف در خوراکی

-خلـق  هـا در شود و همه این گونـاگونی هاي گذشته و آینده تشکیل میها در نسلانسان

ف طـور اخـتلا  همـین . کندایجاد اختلاف کرده و می ،آفرینش آنها ةوخوي طبیعی و نحو

و همیـاري ایـن   ) تعامـل (سپس از تعاون . هاستوخوي انسانهوا نیز سبب اختلاف خلق

هـا پدیـد   هـاي مختلـف در انسـان    وخـوي هاي گوناگون عوامل، خلـق اختلافات و آمیزش

  .)140-138 :1358فارابی، (آید  می

پس از فارابی باید از ابن خلدون، متفکر مسلمان قرن هشتم هجري نام برد که بحث  

بنیـاد   ،ابن خلـدون . جغرافیا بر تمدن و فرهنگ و کنش انسانی دارد تأثیر دربارهفصلی م

کند، پس از آنکه کـره ارض را بـه هفـت کمربنـد اقلیمـی      تمدن را بر جغرافیا استوار می

 .اسـت خیـزي  کند که فقط اقلیم چهارم داراي استعداد تمـدن نماید، اظهار میتقسیم می

آب و هواي گرم موجـب   ،به نظر ایشان .پردازدوي انسان میوخپس از آن به تبیین خلق

سري و آب و هواي سرد موجب اندوه، انقبـاض روح، حـزن،   شادي، طرب، سبکی و سبک

مناطق جغرافیایی را از لحاظ فراوانی ارزاق و یـا   ،ابن خلدون. شودتدبیر و دوراندیشی می

ت از اقلیم مناسـب بـه دو بخـش    کمبود مواد غذایی نیز به واسطه برخورداري یا محرومی

پرخوري و گرسنگی و نیز نوع غذا بـر   تأثیرو سپس به  کندبرخوردار و محروم تقسیم می
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خیزي اراضی و اعتـدال خـاك و   حاصل. پردازدشناسی و روحیات و جسم انسانی میروان

نـد کـه   کفراوانی نعمت در اطعمه و اشربه را فراهم می ،وفور آبادانی و عمران براي اهالی

این فراوانی موجـب خـوردن غـذاهاي افـزون و گونـاگون و در نتیجـه اخـلاط ناشـی از         

رود و سرانجام کندذهنی، غفلـت و  صفاي ذهن انسان از بین می ،پرخوري و فربهی مفرط

هاي نامناسـب و شـرایط زنـدگی دشـوار     بالعکس اقلیم. شودانحراف از اعتدال حاصل می

عامـل جسـمی سـالم و اخلاقـی نیکـو و       ،چرب و نرم مثل چادرنشینی و فقدان غذاهاي

: 1ج، 1362، نخلـدو ابـن (گـردد  ها و دریافت معارف میذهنی مستعد براي فراگرفتن دانش

160-162(.  

وي . کند، محل سـکونت اسـت  مؤلفه سوم جغرافیایی که ابن خلدون به آن اشاره می 

بـه  . کنـد شهرنشینی تقسیم مـی  نشینی ونشینی، جلگهها را به بادیههاي انسانسکونتگاه

از همـه   ،برنـد نشینان که بیشتر به صورت چادرنشینی زندگی را به سر میبادیه ،نظر وي

نشینان هستند که از رفاه نسبی برخوردارند و سـپس  جلگه ،ترند و پس از آنزیستساده

. نـد کنترنـد و در محـیط امـن زنـدگی مـی     کند که از همه مرفهاز زندگی شهري یاد می

دوري  ،هـا گـذرانی نشینان به گرسنگی و خشونت عادت دارند و از شـهوات و خـوش  بادیه

اما شهرنشینان از فراوانی نعمت و آسایش زندگی برخوردارنـد، بلکـه غـرق در     .جویندمی

هاي گوناگون و مغز گندم بدون پوسـت  ند، آنگونه که همیشه از خورشهست ناز و نعمت

 ،نوع و میزان مصرف مـواد غـذایی   ،به نظر ابن خلدون. ندکنبه صورت افراطی مصرف می

 ،نشـینان بادیـه  رواز ایـن  .وخـوي و اعتقـادات انسـان دارد   بسزایی بر روحیات، خلق تأثیر

تـر و از نظـر   که شهرنشینان از اعتقـادات دینـی ضـعیف    در حالی ؛دارتر و پارساترند دین

نشـینان  نشینان نسـبت بـه جلگـه   روحی نیز از قساوت قلب بیشتري برخوردارند و صحرا

  .)163: همان( عصبیت و شجاعت بیشتري دارند ،نشینان از شهرنشینانترند و جلگهشجاع

نقـش   ،هـاي شخصـیتی افـراد   منتسکیو نیز براي جغرافیا در ایجاد و اثربخشی ویژگی

شود و بـالعکس در آب  آب و هواي گرم موجب سستی می ،به نظر وي. زیادي قائل است

تواننـد  سازد که میسرد، اثري است که سکنه آن نقاط را کم و بیش نیرومند می و هواي

پس نباید تعجب کرد کـه  . )448: 1362منتسکیو، (زحمات سخت و طولانی را تحمل کنند 

حمیتی اقوام مناطق گرمسیر، موجب آن شده باشد که اینان همیشه به صـورت بـرده   بی

 آنان را آزاد نگاه داشته باشـد  ،هاي سردسیرمینباقی باشند و برعکس شجاعت اقوام سرز
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. یعنی بردگی هم به اقلیم بستگی دارد »رقیت مدنی«به همین ترتیب . )39: 1377دوورژه، (

فرسـا   آدمیان جز به علت ترس از مجازات، به انجام وظایف طاقـت  ،در کشورهاي گرمسیر

: 1376، همـان (اردهنده است کمتر آز ،پس در این صورت، بردگی براي عقل. رغبتی ندارند

. کنـد خویش را از طریق منابع گیاهی یا حیوانی اعمال مـی  تأثیرترین اقلیم، بزرگ. )100

یکی از عناصر ثـروت   ،ها، مواد کانی و غیرهها، پستی و بلندياقلیم همچون ترکیب خاك

  . پیوندددر اینجا جغرافیا به اقتصاد می. و یا فقر طبیعی است

جغرافیا، تفکیک اقلیم از منـابع دشـوار    تأثیر دربارهگذشت، در بحث  که طوريهمان

ثـروت از  . شـود سیاسی منابع طبیعی با یک تناقض اساسی مواجه مـی  البته نظریه. است

اي براي پیشرفت اجتماعی و سیاسـی  وسیله رواز اینیکسو ظاهراً سرچشمه نیرومندي و 

سان به سـوي سـکون و انحطـاط    و بدین شکنفرسا و شجاعتاست و از سوي دیگر، توان

بیشـتر بـه معنـی دوم     ،نظران قدیمی از جمله ابن خلدون و منتسکیوصاحب. راهبر است

ها و فراوانی نعمات موجب تشـدید  خیزي زمینبه گمان منتسکیو، حاصل. اندتوجه کرده

در شود و برعکس، فقر منابع طبیعـی بـه آزادي شـهروندان و اسـتقلال     روح عبودیت می

خیـز، روستانشـینان کـه بخـش     در کشورهاي حاصـل . کندبرابر عوامل خارجی کمک می

انـدازه  دهند، براي آزادي خود اهمیت زیادي قائل نیستند، بـی اصلی مردم را تشکیل می

آزادي تنهـا  « ،بـرعکس در کشـورهاي فقیـر   . مشغولند و غـرق در امـور خصوصـی خـود    

هـا باعـث آن اسـت کـه     سوي دیگر، نازایی زمیناز . »اي است که ارزش دفاع داردسرمایه

یعنی باید آنچه را که زمین از . چالاك، قانع، کارکشته، شجاع و جنگاور بار آیند ،هاانسان

اي خیزي یک سرزمین، مطمئناً سسـتی و گونـه  حاصل. دادنش ابا دارد، خود فراهم کنند

  .)102: همان(بخشد عشق به حفظ زندگی می

  نگینظام و ساختار فره

بنیـاد و   ،دهد؛ زیـرا فرهنـگ  دومین مؤلفه محیط کل اجتماعی را فرهنگ تشکیل می

هـا،  اي است که باورداشتواژه ،فرهنگ. ملاط ارتباط، تعامل روابط و نظام اجتماعی است

ها یعنی صور ذهنی جمعی یک جامعه را که به تعبیري عوامل روانـی  ها و اسطورهمسلک

بخش اصـلی فرهنـگ را   . )108: 1377، همان( کندمشخص می آیند،آن جامعه به شمار می

شـده و تصـوراتی   عقایـد ارزش گـذارده   ،)باورهـا ( »پندارها«مراد از . دهدپندار تشکیل می
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در . )7: 1354آیـور،  مـک (کننـد  است که مردم طبق آنها و یا بـه خـاطر آنهـا زنـدگی مـی     

تـرین  رین احکـام مـذهبی، دقیـق   ت ـهاي زندگی، عمیقنافذترین فلسفه ،»پندار«زیرعنوان 

کلیـه  . گیـرد ترین تصورات وحشـیان قـرار مـی   سخیف ،برآوردهاي تجربه و در ردیف آنها

هاي برخورد مردم بـا زنـدگی در زمـره پنـدار     نظرهاي بشري و همه شیوهتمایلات و وجه

هر نوع اعتقادي که مردم نسبت بـه سرنوشـت خـود دارنـد، هـر نـوع       . شوند گنجانده می

زند  ه و تصوري که رفتار آنها را رهنمون است و امیال و آرزوهاي ایشان را دامن میاندیش

 سـازد، همـه و همـه در مقولـه وسـیع پنـدار جـاي       پـذیر مـی  یا وجود و هستی را تحمل

  .)8 :همان(گیرند  می

تـر تقسـیم   را به عناصر جزئـی ) باور، مسلک، اسطوره(گانه فرهنگ هاي سهاگر مؤلفه

، هـا  ارزششـود از  فرهنـگ را تعریـف کنـیم، فرهنـگ عبـارت مـی       ،اساسو بر آن  کنیم

هایی که از نسل پیشـین بـه   ها و آگاهیاعتقادات، هنجارها، نمادها، احساسات، طرز تلقی

بـر  . بخشـی از فرهنـگ هسـتند    ،هـا بنابراین عقاید و نگـرش . اندنسل پسین منتقل شده

روابط و مناسبات اجتماعی و تار و پـود  کلیه  ،هاي فرهنگی و یا تفسیرگراییاساس نظریه

جویـد و تـا    می اینکه انسان چه. )7: همان( پندار و متکی به پندار است ةزایید ،بشر ۀجامع

پـردازد  چه حد به تقویت بعضی از استعدادهاي بالقوه و یا به از بین بردن بعضی دیگر می

گزینـد و چـه   برمـی  راهـی  ،هاي گوناگونی که در مقـابلش قـرار دارد  و چگونه از میان راه

 :همان(دهد، همه و همه به پندارهاي وي بستگی دارد صورتی به غرایز حیاتی خویش می

ها نیز در نتیجه عقاید و نگرش. هاي انسانی استرفتار و کنشمنشأ  ،بنابراین فرهنگ. )9

اي ند که وجود هر گونـه کنها را بر اساس معیارهاي مختلفی تقسیم میفرهنگ. نداچنین

  .اثرات و پیامدهاي خاص را به دنبال خواهد داشت ،از آنها

  دینیمذهب و هویت 

امـري   ،تاریخی ۀهرچند تفکیک مذهب از فرهنگ در کشورهاي داراي مذهب با سابق

خاسـتگاه، فراینـد، سـازوکارها و میـزان      دلیـل محال و یا حداقل بسیار مشکل است، بـه  

و کـارکرد سـاختارهاي    تـأثیر  درباره لازم است ،گذاري مذهب یا ایدئولوژي مذهبیتأثیر

یکـی از منـابع    ،همان طوري که گفته شد، مـذهب  .شودمذهبی به صورت مستقل بحث 

  .کندهاي فرهنگی عمل میهاست که به موازات انگیزهبسیار مهم انگیزه
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داراي کارکردهـاي   ،تبدیل به ایـدئولوژي شـده   ،مذهب در برخی از مواقع و کشورها 

به عنوان یک سیستم عامل اسـت کـه کـارکرد آن،    ) دین(ایدئولوژي . شود ژي میایدئولو

پذیرش دیـن بـه عنـوان    . استتبدیلِ شنوندگان به معتقدان و تبدیلِ معتقدان به فعالان 

ایـن پـذیرش،   . بینـی جدیـد اجتمـاعی اسـت    موجب تعهد به یک جهان ،یک ایدئولوژي

یک تفسیر واحد و «همه در  زیراد است؛ همچنین به معناي آفرینش افرادي با هویت واح

ملکـه شـدن یـک ایـدئولوژي بـه      . شـریکند  »برخوردار از انسجام داخلی از معناي جهـان 

معناي نوعی خودآگاهی مداوم است؛ به طوري کـه ایـدئولوژي، پیوسـته در خـط مقـدم      

دائمـی   ذهن فرد پایبند به آن ایدئولوژي قـرار دارد و بـدین لحـاظ بـه صـورت محـرك      

در گسـترش مشـارکت سیاسـی و     »دیـن «متغیـر   بنـابراین . کنـد ارهاي وي عمل میرفت

ترین عوامل گسـترش  به عنوان یکی از مهم »دین« تأثیر. یابدمیاجتماعی، اهمیت زیادي 

  . ویژه در ایران و جهان اسلام، انکارناپذیر استمشارکت مردمی در طول تاریخ، به

: گویـد نقش دیـن در مشـارکت مـی    ةدربارشناس بزرگ مسلمان، ابن خلدون، جامعه

برد و به افـراد،  ها را از بین میها و حسادتآفریند، رقابتوحدت می ،دین در بین نیروها«

هـاي وسـیع   به افزایش مشارکت و ایجـاد دولـت   »ایثار ۀروحی«بخشد و می »روحیه ایثار«

رکود گراید، وحـدت   پرستی و غیره بهباورهاي مذهبی به دلیل تجمل چنانچه. انجامد می

مثابـه نظـام   همچنـین دیـن بـه   . )303: 1، ج1362خلـدون،  ابـن ( »شوداجتماعی متزلزل می

در مطالعـات   )Durkheim, 1962: ك.ر(اجتمـاعی   ةو پدیـد  )Geertz, 1973 :ك.ر(فرهنگـی  

  .اي دارد که فرصت پرداختن به آنها در اینجا میسور نیستجایگاه ویژه ،شناختیانسان

کلی مذهب در ایران هم در چهره فرهنگی و هم به صورت یک نهـاد قـوي و   به طور 

البته این اثربخشی منوط بـه  . هاي اجتماعی داشته و دارداثربخش، نقش مهمی در کنش

  .هاي سیاسی و اجتماعی استحضور رهبران مذهبی باانگیزه و قدرتمند در عرصه

  سرمایه اجتماعی

، هنجارها و اعتماد است که سبب مـی شـود   ها هاز شبک اي مجموعه ،سرمایه اجتماعی

تري براي تعقیب اهداف مشـترك خـود وارد   ادر فعالیت مشترك کار 1کنندگانتا شرکت

سـرمایه  . شـود سرمایه اجتماعی بـا کـارکردش تعریـف مـی    « ،به نظر جیمز کلمن. شوند

                                                 
1. Participants 
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اولاً : رنـد شیئی واحد نیست، بلکه انواع چیزهاي گوناگونی است که دو ویژگـی دا  ،اجتماعی

ي معـین افـرادي را   ها ثانیاً واکنش. اي از یک ساخت اجتماعی هستند همه آنها شامل جنبه

ي دیگر سـرمایه  ها سرمایه اجتماعی مانند شکل. کنندتسهیل می ،که درون ساختار هستند

یـافتنی نخواهـد بـود    دسـت  ،ي معینی را که در نبودن آنها مولد است و دستیابی به هدف

ي هـا  اجتمـاعی کـه در تسـهیل کـنش     ۀالبته شکل معینـی از سـرمای  . سازدمی پذیرامکان

 »فایده یا حتـی زیانمنـد باشـد   بی ،ي دیگرها ممکن است براي کنش ،معینی ارزشمند است

ذات واحـدي نیسـت، بلکـه     ،سـرمایه اجتمـاعی   ،، بر مبناي این تعریـف )462: 1377کلمن، (

اولاً همـه آنهـا مشـتمل    : عنصر مشترك دارندي گوناگون است که دو ها اي از ذات مجموعه

اعـم از اشـخاص    ،ثانیـاً کـنش خاصـی از کنشـگران     .انداي از ساختارهاي اجتماعی بر جنبه

  . )49: همان(کنند داخل محدوده ساختار تسهیل میها را  حقوقی یا حقیقی

 برخـی از متفکـران از   .ي سرمایه اجتمـاعی اتفـاق نظـر وجـود نـدارد     ها مؤلفه درباره

عناصري خاص به عنوان مؤلفه سرمایه اجتماعی نام بردند و برخی دیگر معتقد بودند که 

اي که موجب تسهیل کنش فرد یا گروهی گردد، باید آن را سـرمایه اجتمـاعی    هر پدیده

اعتمـاد  : اعتمـاد ) الف: هایی که بیش از بقیه مورد توجه هستند، عبارتند از مؤلفه. دانست

) ج ؛هنجارهـا ) ب ؛اعتمـاد نهـادي   ویافتـه  اعتمـاد تعمـیم   ،میاعتمـاد عمـو   ،بین فـردي 

  شبکه اجتماعی) ه ؛روابط اجتماعی) د ؛ها پنداشته

  توسعه و پیشرفت فنی در جامعه

هـاي  گـذار بـر ویژگـی   تأثیرپیشرفت فنـی در یـک جامعـه از عوامـل بسـیار مهـم و       

هـا  و به انسـان  گرددبر طبیعت می تأثیرپیشرفت باعث . استشخصیتی و رفتاري جامعه 

اي افزایش دهند و با بالا بـردن  گسترده به طور و بیش از پیشدهد تا تولید را امکان می

سطح تولید و میزان تقاضا براي مصرف، انقلاب اقتصادي و به دنبال آن، تحول فرهنگـی  

قبل از هر چیز باید اذعان داشت که به یمن پیشـرفت فنـی،   . را در جامعه موجب گردند

یابـد و نیازهـاي ابتـدایی وي از قبیـل خـوراك، مسـکن و       از کمیابی رهایی مـی بشریت 

یابد و به شـرط لازم  گردد و از رقیت و بردگی کار همیشگی رهایی میپوشاك مرتفع می

  .یابدارتقاي فرهنگی که همانا اوقات فراغت است، دست می برايآموزش و پرورش 

ولت انتقـال اطلاعـات و افـزایش    هاي جمعی، سـه توسعه فنی موجب گسترش رسانه

ها، ضمن توسعه فرهنـگ،  شود و از طرف دیگر با افزایش ارتباطات میان انسانآگاهی می
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هاي نو و فرهنگ در اثر برخـورد عقایـد و   اندیشه. داردها را از میان برمیییاحساس جدا

در بـاب  احسـاس نسـبیت و داوري درسـت     ،هادر انسان. گیرندآرا، رنگ و بویی دیگر می

هـا و عـدم   هاي فکري کـه محصـول جـدایی   گراییگردد و مطلقاشیا و احوال پدیدار می

موانـع مـادي و فواصـل از میـان     . بنـدد کم از زندگی انسان رخت برمیشناخت است، کم

با بالا رفتن سطح فرهنگ، . یابدشود و راه اعتلاي فرهنگ جوامع گشایش میبرداشته می

  .ها تصمیم بگیرندنآ ةئل را بهتر درك کنند و دربارتوانند مساها میانسان

فنی، ضـمن تقویـت قـدرت سیاسـی، اثربخشـی       ۀیکی از پیامدهاي بسیار مهم توسع

از آنجا که غالباً وسـایل تبلیغـات در اختیـار    . العاده و مهم فنون تبلیغات جدید استفوق

ها اي است که دولتقدرت حاکم است، نفوذ بر عقاید و تحصیل اطاعت شهروندان، نتیجه

 ۀبنـابراین افـرادي کـه بـه واسـطه توسـع      . توانند در اخذ آن توفیق داشته باشندبهتر می

هاي جمعـی مثـل رادیـو، تلویزیـون و مطبوعـات برخوردارنـد، بـیش از        صنعتی از رسانه

  .)79-68 :1377دوورژه، (دیگران تابع خواست قدرت حاکم خواهند شد 

  نظام و کارگزاران سیاسی

فنی  ۀاجتماعی و توسع ۀنون به ساختارهاي جغرافیایی، فرهنگی، مذهبی و سرمایتاک

دهی به اجتماع بـر شخصـیت فـرد و    پذیري و ساختاشاره شد که بیشتر از طریق جامعه

فرهنگـی، مـذهبی و   (چند سه سـاختار اخیـر   ربخشند و هنیز پایگاه اجتماعی وي اثر می

طی نیز بر ایجاد انگیزش در کنشگران مـؤثر  هاي محیاز طریق محرك) اجتماعی ۀسرمای

بیشـترین نقـش را در ایجـاد و شـدت و      ،شـوند، سـاختار و کـارگزاران سیاسـی    واقع می

هاي سیاسی ضمن فراهم نمـودن زمینـه   نظامخرده. هاي محیطی دارنداثربخشی محرك

هاي اقتصـادي، اجتمـاعی و فرهنگـی و داشـتن نقـش اصـلی در       نظامبراي فعالیت خرده

ها به سوي اهداف مشخص، با در اختیار داشتن نظامدایت و رهبري کلیت نظام و خردهه

دهی، هـدایت و  هاي جمعی، نقش مهمی در تولید، سامانویژه رسانهغالب منابع قدرت به

  .هاي اجتماعی افراد و شهروندان داردهاي محیطی بر کنشاثربخشی محرك

مطلق و یا نسبی نظـام سیاسـی بـر     ۀسلط مستقیم و یا غیر مستقیم و ۀمیزان مداخل

هـاي  در نظـام . قبل از هر چیز به نوع نظـام سیاسـی بسـتگی دارد    ،هاي محیطیمحرك

ولـی در  . نسـبی اسـت   ۀمسـتقیم و بـا سـلط    گذاري غیرتأثیربوروکراتیک، این  -عقلایی

بـه   امـا  یابد؛میمستقیم نمود  هاي سنتی، این مداخله به صورت مستقیم و با سلطه نظام
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امـا در ایـن میـان    . ها چندان تام نیستمیزان اثربخشی محرك ،علت بسترهاي اجتماعی

هاي کاریزماتیک، این مداخله مستقیم و سلطه نیز مطلق و اثربخشی آن نیـز بـه   در نظام

زیرا این نـوع نظـام    است؛و احساسات، مطلق و تام  ها ارزشعلت درهم آمیختن قدرت با 

عادي و استثنایی از یک فرد به خـاطر تقـدس،    برداري غیرانسیاسی مبتنی است بر فرم

قهرمانی و یا سرمشق بودن وي و از نظامی که وي ایجاد کرده یا بـه شـکل وحـی بـر او     

  .)273: 1374وبر، (نازل شده است و ایثار در برابر او و نظامش 

  

   گیري نتیجه

که - نمودن الگوي میلبرثبراي تکمیل و قابل استفاده تا در این نگاشته بر آن بودیم 

هـاي مربـوط بـه مشـارکت      براي پژوهش -اساس پارادایم سطح تحلیل خرد بود بر صرفاً

بـا   کنـیم؛ زیـرا  هـاي سـطح کـلان ادغـام      هاي مربوط به پـارادایم  سیاسی، آن را با متغیر

، از جملـه کـنش   هـا  اغلـب تـوان تحلیـل بسـیاري از پدیـده     ، کارگیري یک سطح تحلیل هب

ضمن بررسی و تبیین علل و عوامل مـؤثرّ بـر رفتـار و     رواز این. نخواهیم داشت اجتماعی را

سطح تحلیل خرد، با مهندسی معکوس آنهـا را بـه    سیاسی افراد در الگوي - کنش اجتماعی

سـازیم و در نتیجـه الگـوي تحلیلـی مناسـبی را      مـی متغیرهاي سطح تحلیل کلان مرتبط 

عی نمودیم که متغیرهاي هر دو دسته نظریه را در یـک  بنابراین س. کنیممیاستنتاج و ارائه 

هاي سطح کـلان در  در این نمودار روابط علیّ، متغیرهاي تحلیل. یمیروابط علیّ ترسیم نما

گیرند و سپس متغیرهاي سطح خرُد قرار دارند و در نهایت کنش اجتماعی بـه  ابتدا قرار می

مشـارکت   ةهـا در حـوز  ي انجـام پـژوهش  تواند چـارچوبی بـرا   این الگو می. پیونددوقوع می

ایم تا ضمن ادغـام دو سـطح تحلیـل خـرد و کـلان،       در این راستا بر آن بوده. سیاسی باشد

  .دهنده رفتار را در تعامل با یکدیگر مورد مداقه قرار دهیممتغیرهاي اصلی توضیح

 سیاسـی از  -کـنش اجتمـاعی   ،شـود  ملاحظه می )1(نمودار شماره که در  طورهمان 

بنـابراین تمـامی    .گیـرد  ت میأاو نش ةشود و تصمیم نیز از انگیز تصمیم کنشگر ناشی می

میـزان و   ،ها قرار دارند و بر اساس اسـتقرار در یـک مـدار علیتـی    قبل از انگیزه ،متغیرها

هاي کنش اجتماعی  انگیزه بر متغیرهاي مؤثر. گیرد گذاري هر یک شکل میتأثیرکیفیت 

و ) ارزشـی، اعتقـادي و احساسـی   (درونـی   ۀدسـت  ماکس وبر به دو ۀافراد بر اساس نظری

توانند ناشی از  این متغیرها می. شود تقسیم می) عقلانیت معطوف به هدف(بیرون از فرد 
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) تعلّقـات و تعهـدات  ( هـاي واسطۀ دریافتی و یا تمایلات و گـرایش هاي محیط بی محرك

سه متغیرِ باورهـا و اعتقـادات اساسـی،     تعلقات و احساس تعهد افراد ناشی از. کنشگر باشند

 زیـرا  ؛باشـند  شناختی فاعـل کـنش مـی   ها و نیازهاي جسمانی و روان ها و طرز تلقیّ نگرش

فاعلانی هستند صاحب رأي و نماداندیش که بر وفق درك و حاجت خویش عمـل   ،آدمیان

ناشـی از   هـا هـا و گـرایش   هـا و طـرز تلقـی   باورها و اعتقادات اساسی و نیز نگرش. کنند می

 ـ) نیازها و تمایلات شخصیتی غیر شناختی در زمان گذشته(شخصیت  ناشـی از   عـلاوه هو ب

شـناختی در زمـان حاضـر    نیازهاي جسـمانی و روان . هاي دریافتی از محیط هستندمحرك

هـاي  بنابراین سه متغیر شخصیت، محـرك  .استهاي دریافتی و وراثت نیز ناشی از محرك

شـناختی  هـا و نیازهـاي جسـمانی و روان    تلقـی  باورها، طرز ةکنندینتعی ،محیطی و وراثت

  .نقش محوري دارد ،شخصیت یادشده،البته در میان سه متغیر  .هستندکنشگر 

سـه   تـأثیر تحت ) نیازها و تمایلات شخصیتی غیر شناختی فرد در گذشته(شخصیت 

در ایـن   .)یادگیري(ي رپذی جامعههاي اجتماعی فرد و  وراثت، پایگاه: گیرد متغیر شکل می

بـر شخصـیت فـرد، بـر      تـأثیر شـود، ضـمن    وراثت که از طریق انتقال ژن انجام می ،الگو

هاي اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادي مختلف در جامعـه نیـز    استقرار وي در پایگاه

دو  تـأثیر ، تحـت  هـا  نظـام هاي اجتمـاعی درون خـرده   فرد با استقرار در پایگاه. مؤثر است

هـاي ناشـی از پایگـاه و     دیدها و فرصتهبا ت نخست .گیرد ها قرار می ناشی از پایگاه متغیر

گردد که بـه او سـپرده    هایی می شود و ملزم به ایفاي آن نقش هاي محول مواجه می نقش

شناسـی و شخصـیت وي در فراینـد    کار انسـان بـر روان   تأثیراین امر بر اساس اصل  .شد

ضـمن  . گردد می پذیر جامعه ،به عبارت دیگر فرد .دهند شخصیت او را نیز شکل می ،رشد

، هسـتند ي نیز پذیر جامعهعوامل بسیار مؤثر  ،اجتماعی هايآنکه نهادهاي مربوط به نظام

. شـود  مـی  پـذیر  جامعـه  ،نهادهاي آموزش و پرورش، دیـن و نهـاد سیاسـت    به کمکفرد 

الگوهـاي رفتـاري از نسـل     ، ایسـتارها، باورهـا و  هـا  ارزشواسطه انتقـال  ه ي بپذیر جامعه

  .نقش اساسی در تکوین شخصیت افراد دارد ،پیشین به نسل پسین

اجتماعی کل در مهندسی معکوس، آخرین عوامل مؤثر  هايهرچند ساختارها و نظام

ترین عوامـل  اولین و ابتدایی ،یدهند، در فرایند علّ بر کنش اجتماعی انسان را تشکیل می

کـه  فرد از بدو تولد درون نظام کل اجتماعی . باشند افراد می گذار بر کنش اجتماعیتأثیر

هـاي اقتصـادي، سیاسـی، حقـوقی، دینـی، فرهنگـی، جغرافیـایی و         نظـام مرکب از خرده
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پـذیري   گیرد که عوامل تحدید و تشویق کنش او و نیز جامعـه  قرار می ،خویشاوندي است

ا و نهادهـاي منبعـث از   سـاختاره . دهنـد  او هستند و در نتیجه شخصیت وي را شکل می

هـاي محیطـی اسـت     تولید محرك ،آنها از طریق دیگري نیز بر کنش انسان مؤثرند و آن

گذارد و در نتیجه بـر   می تأثیروي  ةادراکی ذهن کنشگر، بر انگیز ةکه پس از عبور از پرد

  .تصمیم و کنش او مؤثر است

تیم، بـا بررسـی سلسـله    بنابراین هرچند در ظاهر ما با فرد انسانی کنشگر مواجه هس

 ةکننـد رسـیم کـه تعیـین    از متغیرهـاي محیطـی مـی   اي  هعلل و عوامل مؤثر، به مجموع

هـاي محیطـی و در نتیجـه انگیـزه منتهـی بـه کـنش         هاي شخصـیتی و محـرك   ویژگی

هـاي خـرد و کـلان     نتیجه آنکه در این الگو به ادغامی از پارادایم. شوند اجتماعی فرد می

  .یابیم ماعی دست میتحلیل کنش اجت براي
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